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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 17/8/1011تاریخ  به 63جلسه شماره 

واحد دین  –بندی طبقات انبیاء و شبکه هدایت حول نبی اکرم جمع  –نسبت به نبی اکرم انبیاء مطلق ارتباط عهد تبیین 

 الهی و متدین بودن همه انبیاء در عین اختلاف شرایع به آن

 و شبکه هدایت انبیاءصحیحه هشام بن سالم 

انبیاء را به نبی و رسول و  روایت و روایات دیگری، این درو عرض کردیم  1بحث در بررسی صحیحه هشام بن سالم بود

در ضمن نسبتی هم بین امام تقسیم بندی می کند و در این روایت هم امامان این مسیر را انبیاء اولولعزم معرفی می کند. 

از اینجا بحث شبکه انبیاء و  ند.حرکت کو در واقع انبیاء اولوالعزم این انبیاء برقرار است که نبی و رسول باید ذیل امام 

عهد نسبت به مه انبیاء ذیل نبی اکرم و اهل بیت هستند و از آنها ارتباط بین انبیاء را دنبال می کردیم و عرض کردیم که ه

اولوالعزم، میثاق خاصی نسبت به نبی اکرم و اهل بیت گرفته آنها گرفته شده است. و بخصوص از انبیاء نصرت  وایمان 

  عرضه کردند و آنها اقرار کرده و عهد سپرده اند. اند و تا امامت امام زمان را به آنها

عَلَیْهِمْ داَرَتِ »فرموده:  آمده بودصحیحه ابن ابی یعفور در  ولوالعزم محور شبکه هدایت هستند کهلذا همانطور که انبیاء ا

ظرفیت سازی برای بعثت حضرت و آماده کردن امت  مامور به نها نیز بر محور نبی اکرم عمل می کنند وخود آ 2«الرَّحَى

مختلف خود  ایعین در حال نزول بوده است و با شرم عرض شد که یک دو به تعبیر دیگر هحضرت بوده اند. خود برای 

یک طرح است بدست انبیاء واقع می شود و نبی اکرم محور این طرح و انبیاء اولوالعزم هم سراداران را نشان داده است. 

 تند.این لشکر هس

فَکَیْفَ إِذا »دت نبی اکرم نسبت به همه انبیاء است. در آیه شریفه فرموده: بر این بحث هم آیات کلیدی مقام شهاشاهد 

یعنی هر امتی شاهدی دارد و شما شاهد بر همه آن شاهدها  3«هؤُلاءِ شَهیدا  جِئْنا مِنْ کلُِّ أُمَّةٍ بِشَهیدٍ وَ جِئْنا بکَِ عَلى

فِی صِفَةِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ یَجْتَمِعوُنَ فِی   بِی طَالِبٍالَ علَِیُّ بْنُ أَعَنْ أَبِی مَعْمَرٍ السَّعْدِیِّ قَالَ قَ» فرمود: روایتخواهید بود. در 
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 ذَلکَِ قَوْلُهُ لِمُحَمَّدٍفَفَیُقَامُ الرُّسُلُ فَیُسْألَُ مَوْطِنٍ یُسْتَنْطَقُ فِیهِ جَمِیعُ الْخَلْقِ فلََا یَتَکَلَّمُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوَاباً 

در یعنی  1« وَ هُوَ الشَّهِیدُ علََى الشُّهَداَءِ وَ الشُّهَداَءُ هُمُ الرُّسلُ هؤُلاءِ شَهِیداً  نا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بکَِ علَىفَکَیْفَ إِذا جِئْ

مقام شهادت نبی اکرم به نحوی است که همه انبیاء ولو اولوالعزم ، ا پشت سر نبی خود باید حرکت کننده عین اینکه امت

 و باید پشت سر ایشان حرکت کنند. ذیل شهادت حضرت هستند

 قرار گرفتن حضرت موسی از امت نبی اکرمحفص بن غیاث؛ موثقه 

 موثقه حفص بن غیاث فرموده:در  روایاتی را در این بحث اشاره کردیم و چند روایت دیگر هم در بحث خواهد آمد.

یْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ ی رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهاَنِیِّ عَنْ سُلَحَدَّثَنِی أَبِ»

وَ هُوَ یُنَاجِی رَبَّهُ فَقَالَ لَهُ مَلکٌَ مِنَ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ  یسُقَالَ: جَاءَ إبِْلِ اضِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِحَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّخَعِیِّ الْقَ

یمَا یُنَاجِی رَبَّهُ فَقَالَ أَرجُْو مِنْهُ ماَ رَجَوْتُ مِنْ أَبِیهِ آدمََ وَ هُوَ فِی الْجَنَّةِ وَ کَانَ فِ  الِالْملََائِکَةِ مَا تَرْجُو مِنْهُ وَ هُوَ علََى هَذِهِ الْحَ

وَ قَطَعَ نَهَارَهُ بِذِکْرِی وَ لَمْ یَبِتْ مُصِرّاً عَلَى نَاجَاهُ أَنْ قَالَ لَهُ یَا مُوسَى لَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ إِلَّا لِمَنْ تَواَضَعَ لِعظََمَتِی وَ أَلْزَمَ قَلْبَهُ خَوْفِی 

 1«الْخطَِیئَةِ وَ عَرَفَ حَقَّ أَوْلِیَائِی وَ أَحِبَّائِی

که نماز و عبادت را از کسی قبول می کنم که ، به ایشان فرموده حضرت موسیه خداوند در مناجات وایت فرموداین ردر 

را شب  ؛ا ذکر و یاد من تمام کندروزش را ب ؛قلبش ملازم خوف من باشد ؛باشد من عظمتدر مقابل  اهل تواضعدر روز 

؛ یعنی اگر خطایی هم کرده است بی تفاوت روز را تمام اب نرودوبه خ -که همان توبه نکردن است-اصرار بر گناه  اهم ب

هم داشته باشد. اینها شروط قبولی  به حق اولیاء و احباء منمعرفت  فرموده و باید این فردبعد  نکند و باید تطهیر کند.

گردن عباد دارند و هم حقی است که خداوند برای بر ، حقی است که اولیاء الهیهم این حق عبادت در دستگاه الهی است.

هم حق شفاعت و  همه باید در مقام اطاعت نسبت به حضرات باشند و آنها 6آنها نسبت به خودش جعل کرده است.

 7حق برای آنها بخاطر عهدی است که سپرده اند و شفاعت به آنها داده شده است.این  ایت دارند.هد

                                                           
 212، ص: 1 تفسیر العیاشی، ج - 1

یاث است ولی اینها توثیق شده دو عامی وجود دارد که سلیمان منقری و حفص بن غاین روایت سند در . 11معانی الأخبار، النص، ص:  - 1

سعد بن عبدالله قمی و قاسم بن محمد اصفهانی است که توثیق نشده است. ولی بعید نیست توثیق شود زیرا اکثار بزرگانی مثل مشکل . ولی اند

قاسم بن محمد بوده است و لذا سلیمان منقری را گرفته اند و نقل می کنند طریقش همین ضمن بزرگانی که کتاب ابراهیم بن هاشم را دارد. در 

م به احتمال بسیار زیاد از همان بعید نیست بگوییم این را قبول دارند یا کتاب نوادر سلیمان منقری در نزدشان ثابت بوده است. و این روایت ه

 کتاب یا کتاب حفص است.

استاد می فرمودند حقی که خدا به اهل بیت بر گردن خود گذاشته است در واقع نعمتی است که به آنها داده است و الا کسی اولا و بالذات  - 6

مَّدٍ وَ آلِهِ الصَّادِقِینَ بحَِقِّکَ عَلَى محَُ»این دعای شریف آمده است: که از امام صادق نقل شده است ه اعمال مسجد کوفخداوند حقی ندارد. در  بر
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ا ا رَبِّ تَعْنِی بِأَحِبَّائکَِ وَ أَوْلِیَائکَِ إبِْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ فَقَالَ هُمْ کَذَلکَِ یَا مُوسَى إِلَّفَقَالَ یَ: »رمودادامه روایت فدر 

ى وَ مَنْ هُوَ یَا رَبِّ فَقَالَ مُحَمَّدٌ وسَأَنِّی أَرَدْتُ مَنْ مِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ وَ مَنْ مِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ فَقَالَ مُ

نْتَ یَا مُوسَى مِنْ أُمَّتِهِ إِذاَ عَرَفْتَهُ وَ أَحْمَدُ شَقَقْتُ اسْمَهُ مِنِ اسْمِی لِأَنِّی أنََا الْمَحْمُودُ فَقَالَ مُوسَى یَا رَبِّ اجعَْلْنِی مِنْ أُمَّتِهِ قَالَ أَ

وَرَقُهَا وَ لَا یَتَغَیَّرُ أَهْلِ بَیْتِهِ إِنَّ مَثَلَهُ وَ مَثَلَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ مَنْ خَلَقْتُ کَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِی الْجِنَانِ لَا یَیْبَسُ عَرَفْتَ مَنْزِلَتَهُ وَ مَنْزِلَةَ 

عطِْیهِ قَبْلَ أَنْ نُوراً وَ أُجِیبُهُ قَبلَْ أَنْ یَدعْوَُنِی وَ أُ  لَمِعَرَفَ حَقَّهُمْ جَعلَْتُ لَهُ عِندَْ الْجَهْلِ حلِْماً وَ عِنْدَ الظُّ طَعْمُهَا فَمَنْ عَرَفَهُمْ وَ

 «یَسْأَلَنِی

و رسل بزرگ الهی هستند بیاء احباء الهی همان انآیا مقصود از  ابتدا جناب موسی سوال از این اشخاص می کند کهیعنی 

؟ خداوند به ایشان جواب داده اند که آنها از احباء هستند ولی مقصود افراد دیگری هستند که که قبل از ایشان بوده است

آفرینش بر محور آنها کل بساط  خلقت انسان و بهشت و جهنم رخ داده است.در راس احباء الله هستند و بخاطر آنها 

پذیرش بندگی انسان مشروط به  بوده است و لذا این معرفت به آنها و حقشان محور پذیرش بندگی همه عباد است.

این بحث در جای  ایشان است.اهل بیت نبی اکرم و مناسباتی نسبت به خود خداوند و نیز مشروط به مناسباتی نسبت به 

 خود باید بحث جدی شود که چرا عبادت انسان بدون ولایت نسبت به اهل بیت صحیح یا قبول نیست.

ا رَبِّ اجعَْلْنِی مِنْ أُمَّتِهِ قَالَ أنَْتَ یَا مُوسَى مِنْ أُمَّتِهِ إِذاَ عَرَفْتَهُ وَ یَ»ایشان فرموده  اینجاست کهدر بحث ما روایت نکته 

ن تقاضا می کنند جزئی از امت حضرت باشند و در روایت هم فرموده با یعنی ایشا «أَهْلِ بَیْتِهِعَرَفْتَ مَنْزِلَتَهُ وَ مَنْزِلَةَ 

 8« لَإبِْراهیم  شیعَتِهِ  وَ إِنَّ مِنْ»که ذیل آیه شریفه معرفت و تعلق نسبت به آنها انسان در امت آنها خواهد بود. شبیه بحثی 

از شیعیان نبی اکرم و امیرالمومنین باشند. مطرح شده است که روایات توضیح می دهد که حضرت ابراهیم تقاضا کردند که 

این تقاضای الحاق که در این روایت مطرح شده است  نسبتی است که بین انبیاء و نبی اکرم و اهل بیت ایشان است.این 

که پیغمبر اولوالعزم است و مقام امامت نسبت به انبیاء  صرفاً ارتباط شخصی ایشان با نبی اکرم نیست بلکه جناب موسی

                                                                                                                                                                                     

ى فاَطِمَةَ وَ بحِقَِّ فاَطِمَةَ علََیْکَ وَ بحَِقِّکَ عَلَى الحْسََنِ وَ وَ بحِقَِّ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ الصَّادقِِینَ عَلَیْکَ وَ بحَِقِّکَ علََى عَلیٍِّ وَ بحِقَِّ عَلِیٍّ عَلَیکَْ وَ بحَِقِّکَ عَلَ

وَ باِلشَّأْنِ الَّذِی لَکَ عِندَْهمُْ وَ  بحَِقِّکَ عَلَى الحْسَُیْنِ وَ بحِقَِّ الحْسَُیْنِ عَلَیْکَ فإَِنَّ حُقوُقَهمُْ عَلَیْکَ مِنْ أَفضَْلِ إِنْعاَمِکَ عَلَیْهمِْ بحِقَِّ الحْسََنِ عَلَیْکَ وَ

 166المزار الکبیر )لابن المشهدی(، ص:  « هَى رِضاَكباِلشَّأْنِ الَّذِی لَهمُْ عِندْكََ صَلِّ علََیْهِمْ یاَ رَبِّ صَلاَةً دَائِمَةً مُنْتَ
  ذَا الَّذی  منَْ» ند داشته باشدواین بحث در مقام شفاعت اهل بیت باید دنبال شود که کسی حق شفاعت ندارد الا اینکه اذنی از جانب خدا - 7

عهدی « خذََ عِندَْ الرَّحمْنِ عَهْداًلا یمَْلِکوُنَ الشَّفاعةََ إِلاَّ منَِ اتَّ»؛ فرمود: مقام عهد به آنها داده شده است ولی این اذن در«  یَشْفَعُ عِندْهَُ إِلاَّ بإِِذْنهِ

 سپرده شده و مقام شفاعت به آنها داده شده است.

اجْعَلنِْی مِنْ شِیعةَِ  قاَلَ إِبرْاَهِیمُ اللَّهمَُّیل فی رویت مقامات الائمه و الشیعه فی حدیث طو: »روایت فرموددر  .83سوره مبارکه صافات آیه  - 8

 186، ص: تأویل الآیات « وَ إِنَّ مِنْ شیِعَتِهِ لإَِبْراهِیمَ  أمَِیرِ الْمُؤمِْنِینَ قاَلَ فأََخْبَرَ اللَّهُ تَعاَلَى فیِ کِتاَبِهِ فَقاَلَ
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و  ل امت حضرت دارد قرار می دهد.خودش را ذیامت کل با این الحاق در واقع  دوره خودش تا حضرت عیسی دارد،

 نبی اکرم هستند. «امت»شاید از این روایت و تعبیر استفاده امامت نبی اکرم نسبت به آنها هم بشود زیرا آنها قسمتی از 

 انبیاء نسبت به نبی اکرم و امیرالمومنین و میثاق در بیان عهدروایاتی 

مُحَمَّدٌ عَنْ »، صحیحه محمد بن فضیل است که فرموده: ین انبیاء و نبی اکرم خبر می دهدروایت دیگری که از نسبت ب

مَکْتوُبَةٌ فِی جَمِیعِ صُحُفِ الْأَنْبِیَاءِ وَ  قَالَ: وَلَایَةُ علَِیٍّ نِفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْ

مبتنی بر نبوت نبی  در ذیل روایت فرموده است که بعثت همه انبیاء 9«وَ وَصِیِّهِ علَِی محَُمَّدٍ ا بنُِبُوَّةِلَنْ یَبعَْثَ اللَّهُ رَسُولًا إِلَّ

بیاء گرفته شده است که در سوره آل عمران اکرم و ولایت امیرالمومنین است؛ این همان عهدی و میثاقی است که از ان

 اشاره شده بود.

جمیع  در -بطریق اولی بوت نبی اکرمن نیز–در صدر روایت نکته دیگری هم بیان شده است که ولایت امیرالمومنین اما 

و دعوت به آنها و نبی اکرم و وصی ایشان  معرفی لاص و صحف انبیاءی در کتب یعن .صحف انبیاء مکتوب بوده است

ند و معرفی عده دادآماده شدن و انتظار ظهور آنها موجود بوده است. همانطور که خود نبی اکرم نسبت به اوصیاء خود و

داده  و بشارتکردند و ردپای آن در کتاب قرآن هست. و نیز خود اهل بیت همه بر آمدن امام منتظر و ظهور ایشان وعده 

آینده این دادن به  ز انبیاء و اولیاء بدون توجهدعوت هرکدام ا ؛لب کرده اندرا طو انتظار و تهیأ برای نصرت ایشان اند 

 جریان و بشارت به نبی اکرم و اوصیاء ایشان تمام نبوده است.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ المُْغِیرَةِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ »روایت دیگری در بصائرالدرجات و اختصاص فرموده: در 

یَا علَِیُّ مَا بعََثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وَ قَدْ دعَاَهُ إِلَى   یَقُولُ قَالَ سَمعِْتُ رَسُولَ اللَّهِعَنْ أَبِی هَاروُنَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ 

، اندبت به ولایت امیرالمومنین داشته عهد و دعوتی که انبیاء مرسل گذشته نسبه این روایت نیز  10«وَلَایَتکَِ طَائِعاً أَوْ کَارِهاً

 اشاره کرده است.

نِ أَبِی زَکَریَِّا بْنِ عَمْرٍو الزَّیَّاتِ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَى بْ»روایت دیگر در بصائر فرمود: در 

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ   یَقُولُ قَالَ سَمعِْتُ أبََا جَعْفَرٍ مِنْ أَبِی وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ یَرْوِیهِ عَنْ فَیْضِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

در این روایت هم در مورد عهد و میثاقی که از  11« یثَاقَ النَّبِیِّینَ علََى وَلَایَةِ علَِیٍّ وَ أَخَذَ عَهْدَ النَّبِیِّینَ بِوَلَایَةِ علَِیتعََالَى أَخَذَ مِ
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بوده است. البته ظاهر این روایت این است که امیرالمومنین لایت وه در این عهد گرفته شده است فرموده کانبیاء جمیع 

ری بر آن باز و چه آثاعهد و میثاق دو چیز بوده است که باید در جای خود دنبال شود که ایندو چه فرقی با هم دارند 

 می شود.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ »بصائرالدرجات است فرموده: کتاب شریف در باز که  یروایت دیگردر 

مَا تَکَامَلَتِ النُّبُوَّةُ لنَِبِیٍّ فِی الْأَظِلَّةِ   رِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ أُسَیْدٍ الْغَفَّاسَیْ

لم در عا انبیاءدر این روایت فرموده  12«بِطَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ لَهُ فَأَقَرُّوا حَتَّى عُرضَِتْ عَلَیْهِ وَلَایَتِی وَ وَلَایَةُ أَهْلِ بَیْتِی وَ مَثلُُوا

مقامی که باید بدست می کمال  که به مقام نبوت رسیدند. ،اقرار کرده انداظله نسبت به ولایت نبی اکرم و امیرالمومنین 

این روایت هم فقط انبیاء مرسل و در  اقرار کنند.ه نسبت به ولایت نبی اکرم و اهل بیت کاز این طریق بوده است آوردند 

قیه روایات مبعوث نیست بلکه جمیع انبیاء این عهد را داده اند. اینکه در این روایت بحث از عالم اظله شده است با ب

 سنجیده شود که آیا همان عهدی است که در روایات سابق در عالم ذر اشاره شده بود یا اینکه بحث دیگری است.

محمد بن عبدالرحمن . در معتبره کافی نقل شده است «نکت و نتف»روایت معروفی است که در باب  ،دیگرروایت 

نِ رِزْقٍ الغُْمْشاَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخطََّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْ»فرموده: 

که  یعنی همه انبیاء الهی 13«ثْ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا بِهَاهِ الَّتِی لمَْ یَبْعَاللَّ وَلَایَةُ وَلَایَتُنَا قَالَ: مَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْ

 که خدا و امری دعوت ؛این ولایت البته چیزی جز ولایت الله نبودسپردند. و  نسبت به ولایت ما عهد ند،مبعوث هست

قبول کرده اند که ذیل حضرت کار آنها  نسبت به نبی اکرم و اهل بیت کرده است، چیزی در عرض دعوت به توحید نبود.

 هم با همین نکته معنا می شود.از نبی اکرم کنند و از دست ایشان بگیرند و تعلیم آنها در عوالم قبل 

 بندی بحث شبکه انبیاء و رسلجمع 

با این روایات قصد داشتیم این را روشن کنیم که عهد و میثاقی بین جمیع انبیاء و رسل با نبی اکرم و اهل بیت ایشان ما 

مامور به دعوت به حضرت و ولایت اوصیاء ایشان بوده اند. میثاق همه آنها این بوده است که امت بوده است و همه آنها 

ذیل امامت انبیاء اولوالعزم ماموریت انجام می دادند و انبیاء و رسل باید  ؛ به بیان دیگرخود را دراین مسیر هدایت کنند

بت به انبیاء اولوالعزم یک عهدی خود آنها ذیل امامت نبی اکرم و ولایت ایشان عمل کرده اند. یعنی در عین اینکه نس

 نبی اکرم هم عهد بالاتری دارند و همه ذیل این میثاق ماموریت خود را انجام داده اند. نسبت به ،داشتند
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انبیاء اولوالعزم عهدی که نسبت به نبی اکرم دارند متفاوت است و آنها تا نسبت به همه اهل بیت تا امام زمان)عج( هرچند 

اتی با این ندارد که همه کرده اند که روایات آن در جلسات قبل خوانده شد. هرچند این حرف منافعهد سپرده اند و اقرار 

دادن آنها غیر از اقرار و عهد داده باشند. خبر عصر ظهور فرزند پیغمبر خاتم و دن منجی و انبیاء به نحوی خبر از آم

اقرار و دعوت وظیفه ایجاد می کرده است و در امت سازی و ماموریت آنها دخیل خودشان و دعوت به آنهاست. این 

 ت.بوده و ابتلائاتی را برای آنها و مسیر امت فراهم می کرده اس

د و مستمری جریان متصل و به هم پیوسته که ذیل انبیاء اولوالعزم و همه ذیل نبی اکرم هستند، همان جریان دین واح این

 بوده است «اسلام»دین  یقت آنحق که شغول به کار بودههمه انبیاء در یک طرح مه کردیم. است که در جلسه قبل اشار

هم مامور انبیاء همه  11لیم خداوند متعال کند.دینی که قرار است انسان را تس که در قالب شرایع نزول می کرده است.

انبیاء قبلی همه تمهید و آماده سازی ح آگاه کنند و در این مسیر حرکت دهند. بودند که امت خود را نسبت به کل این طر

ایمان بودند. ومن و به آن م ردندمسیر قبل را تصدیق می کهم و انبیاء متاخر می کردند  برای انبیاء بعدی و ظهور نبی اکرم

حلقه ای از حلقات این جریان را انکار اگر کسی لذا ه اند. و از همه همین را خواستبه این دین برای همه لازم بوده است 

 نیست. «ممسل»و دیگر  استاین طرح خارج کل از  ،کند

وَ » ؛انبیاء گذشته نسبت به انبیاء بعدی و راس آنها نبی اکرم عهد سپرده اند ؛بوده استدر بین خود انبیاء عهد دوطرفه  این

که عهد «  تُؤْمنُِنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهأَخَذَ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیتُْکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَ إِذْ

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزلَِ عَلَیْنا وَ ما أُنْزِلَ »از طرفی دیگر فرموده بود:  یان انبیاء بعدی و نبی اکرم بود.ایمان و نصرت به جر

وَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحدٍَ   وَ عیسى  وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسى إبِْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ  علَى

 که عهد ایمان به جریان انبیاء گذشته و ایمان و تصدیق آنها بود. «هُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسلِْموُنَمِنْ

تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ   وَ قالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى». فرموده: سوره مبارکه بقره هم آمده استت همین بحث در آیاشبیه 

إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ   قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزلَِ إِلَیْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى* مِنَ الْمُشْرِکینَ إبِْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ 

در  11«نَحْنُ لَهُ مُسلِْموُن وَحدٍَ مِنْهمُْ وَ ما أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَ  وَ عیسى  یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسى

                                                           
فإَِنْ حاَجُّوكَ فَقلُْ »در آیه بعد فرموده:  «ینَ عِندَْ اللَّهِ الإْسِلْامُإِنَّ الدِّ»بعد از اینکه فرموده  20و  19آیات در سوره مبارکه آل عمران  - 11
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 سان در مقابل خداست.باطن این دین تسلیم وجه ان «باِلْعِباد
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می دهد و در عین حال بیان کرده است که  از طرح نبی اکرم و ارتباط خاص ایشان با جناب ابراهیم خبراین آیه شریفه 

  اسلام است. این جریان کهبت به همه این جریان مومن باشید شما نس

هِ وَ مَلائِکَتهِِ وَ کُتُبهِِ وَ آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزلَِ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنوُنَ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّ»در آیات پایانی سوره هم فرموده: یا  

که اشاره به همین طرح واحد  16«بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسلُِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانکََ رَبَّنا وَ إِلَیکَْ الْمَصیر  رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ

 است.و اهل بیت ایشان محور این طرح واحد نبی اکرم است و باید به همه آن ایمان داشت. هرچند 

 واحد اسلام و روایات مربوطهدین 

روایاتی است که بیان می  ،و آیاتی که در باب دین الهی بحث کرده است 17«عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ  الدِّینَ إِنَّ»آیه شریفه ذیل 

 کند که این دین فقط دین نبی اکرم نیست بلکه هه انبیاء از همین دین حرف زده اند و یک طرح بوده است. 

رُوِیَ فِی بَعْضِ مؤَُلَّفَاتِ أَصْحاَبِنَا عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ »»در بحار نقل شده است که فرموده: روایت مفصلی از مفضل بن عمر در 

لْحَسَنیِِّ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْفُراَتِ عَنْ حَمْداَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ علَِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ا

بِهِ  هُ کَمَا وَعَدَهُثُمَّ یظُْهِرُهُ اللَّ... مانِالزَ بِولانا صاحِحوال مَفی اَ  سَیِّدِیَ الصَّادقِعن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ 

قَالَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرکُِونَ.  وَ دیِنِ الْحَقِّ لِیظُْهِرَهُ علََى الدِّینِ کُلِّهِ  هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى  هِ عَزَّ وَ جَلَفِی قَوْلِ جَدُّهُ

وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا   هُوَ قَوْلُهُ تعََالَى: کَرِهَ الْمُشْرِکوُنَ؟ قَالَ وْوَ لَ لِیظُْهِرَهُ علََى الدِّینِ کُلِّهِ  الْمُفَضَّلُ: یَا مَوْلَایَ فَمَا تَأْویِلُ قَوْلِهِ تعََالَى

هُ واَحِداً، کَمَا قَالَ فَوَ اللَّهِ یَا مُفَضَّلُ لَیُرْفَعُ عَنِ الْمِلَلِ وَ الْأَدیَْانِ الِاخْتِلَافُ وَ یَکوُنُ الدِّینُ کُلُّ . تَکوُنَ فِتْنَةٌ وَ یَکوُنَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فلََنْ یُقْبَلَ منِْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرةَِ مِنَ   وَ قَالَ اللَّهُ تعََالَى  إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْسْلامُ  جَلَّ ذکِْرُهُ

 «الْخاسِریِنَ

این روایت حضرت به ظهور حضرت حجت اشاره می کنند که با ظهور، دین واحدی برپا می شود و بر همه ادیان در 

 که این امر چطور واقع می شود؟ حضرت جواب می دهند که در این آیه شریفهاظهار خواهد شد. مفضل سوال می کند 

قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکوُنَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ » .بیان شده است که طریق آن مقاتله ایشان به صاحبان ادیان دیگر است سوره انفال

بعد حضرت به این نکته اینطور است که اختلاف در ادیان برداشته می شود و دین الهی اظهار می شود.  18«الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

                                                           
 281سوره مبارکه بقره آیه  - 16

 19سوره مبارکه آل عمران آیه  - 17

 39 سوره مبارکه انفال آیه - 18



8 
 

 یشتر در کار نبود ویعنی یک دین ب «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ  کَمَا قَالَ جَلَّ ذِکْرُهُ هُ واَحِداًیَکُونُ الدِّینُ کُلُّ»اشاره می کنند: 

 19آمده است.و بغی اختلاف ها از جانب مردم و اهواء 

إبِْرَاهِیمَ وَ نُوحٍ وَ مُوسَى وَ عِیسَى وَ  الدِّینُ الَّذِی فِی آبَائِهِ وَ لْتُ یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَقُ مُفَضَّلُقَالَ الْ»ادامه روایت فرموده: در 

نَعَمْ، الَ قَ وْلَایَ أَ تَجِدُهُ فِی کِتَابِ اللَّهِ؟قُلتُْ: یَا مَهُوَ الْإِسْلَامُ لَا غَیْرُ.  نَعَمْ، یَا مُفَضَّلُعَلَیْهِمْ هُوَ الْإِسْلَامُ؟ قَالَ:  مُحَمَّدٍ صلََوَاتُ اللَّهِ

اکُمُ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إبِْراهِیمَ هُوَ سَمَّ  وَ قَوْلُهُ تعََالَى . إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ  مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرهِ، وَ مِنْهُ هَذِهِ الْآیَةُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تعََالَى

وَ قَوْلُهُ تعََالَى  . وَ اجعَْلْنا مُسْلِمَیْنِ لکََ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسلِْمَةً لکََ  وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تعََالَى فِی قِصَّةِ إبِْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ . الْمُسْلِمِینَ

وَ قَوْلُهَا أَسلَْمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ لِلَّهِ  . قَبلَْ أَنْ یَأتْوُنِی مُسْلِمِینَ  وَ فِی قِصَّةِ سُلَیْمَانَ وَ بِلْقِیسَ . مِینَوَ أنََا مِنَ الْمُسْلِ  فِی قِصَّةِ فِرعْوَْنَ

وَ قَوْلُهُ عَزَّ  . أنَْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهدَْ بِأنََّا مُسلِْموُنَ مَنْ أَنْصارِی إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ وَ قَولُْ عِیسَى . رَبِّ العْالَمِینَ

وَ  . مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ قَوْلُهُ فِی قِصَّةِ لُوطٍ فَما وَجَدنْا فِیها غَیْرَ بَیْتٍ .وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ طَوعْاً وَ کَرْهاً  وَ جَلَ

أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إذِْ   وَ قَوْلُهُ تعََالَى . لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحدٍَ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسلِْموُنَ إِلىَ قَوْلِهِ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزلَِ إِلَیْنا  قَوْلُهُ

حث هست سوال می کند آیا در آیات قرآن شاهدی بر این بمفضل  20«وَ نَحْنُ لَهُ مُسلِْموُنَ إِلَى قَوْلِهِ  لْمَوْتُحَضَرَ یَعْقُوبَ ا

اسر شاهد است و که همه یک دین داشتند و از یک حقیقت حرف می زدند؟ حضرت می گویند از اول تا آخر سر

 اسلام و انبیاء مختلف بحث کرده است. که از نسبت رت به آیات متعددی اشاره می کنندحض

همه ذیل اسلام آوردن نبی اکرم است؛ ایشان اسلام آورده و سابق بر همه بوده اند و بعد  این دین واحد که اسلام استلذا 

و نسبت به  و دین آنها در واقع پرتویی از اسلام حضرت است. م آوردندد که بدنبال ایشان اسلاانبیاء اولوالعزم بودن

ذیل دین  ،هاسلام هم آماده کنند.و دین حضرت ماموریت ایشان هم عهد سپردند که امت های خود را ذیل حضرت 

 21اسلام حضرت را از شبکه بزرگ انبیاء دریافت کرده است.ایشان است و هرکسی به دین الهی رسیده است، پرتویی از 

                                                           
همُْ وَ مَنْ عِندَْ اللَّهِ الإْسِلْامُ وَ ماَ اخْتَلَفَ الَّذینَ أوُتوُا الْکِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعدِْ ما جاءَهمُُ الْعِلمُْ بغَْیاً بَیْنَ  الدِّینَ  إِنَ»در سوره مبارکه آل عمران فرموده:  - 19

به ظرف اختلاف ریشه در بغی داشته است و الا جریان انبیاء اختلافی نداشته و همه از یک دین الهی  «سرَیعُ الحِْساب یَکْفرُْ بِآیاتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ

 کرده اند.پرده برداری وجودی خود 

 392الهدایة الکبرى، ص:  - 133مختصر البصائر، ص:  - 20

استاد اشاره می فرمودند که شبیه همین بحث در اخلاق و حدیث عقل و جهل هم مطرح است که بعضی اینطور تلقی کرده اند که این  - 21

در انبیاء و اولیاء است و انسان ود و جن د روایت روشن می شود که این صفاتاست. در حالیکه از خوو انسان ه ولعقمطلق  حمیده در صفات

حقیقت توحید  ، به این صفات حمیده می رسد و از اضداد آن نجات پیدا می کند.لش اولیاء طاغوت استبا تولی به آنها و تبری از جهل که اص

ک و اسلام و صفات و فروعات آن در وجود نبی اکرم است و مابقی به مقدار تولی به حضرت این صفات به آنها اعطا می شود. مانند ی

 قابل او شعاع او در وجود بقیه موجود می شود.خورشید که با تولی و مواجهه و خضوع در م
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 نبی اکرممحور آن  ؛ی شوده تبدیل به شبکه انبیاء مکاست  تنزل نور الهی و وحی و هدایتو دین الهی اسلام  حقیقتاین 

 ءنبیاء مرسل و بعد انبیاادر رتبه بعد در گام بعدی ذیل ایشان هستند و اولوالعزم  مرسلِ انبیاءِ و است و اهل بیت ایشان

روشن است که همه آنها به میزان ظرفیت و تحمل خود نسبت به این حقیقت، دین هرچند  غیر مرسل و اوصیاء آنهاست.

اشاره کردیم که عزیمت بر نسخ شریعت سابق و ارتقاء در سطح نزول در مورد انبیاء اولوالعزم  البته الهی را نازل کرده اند.

ل انبیاء اولوالعزم باید ماموریت خود را دنبال این دین داشتند. شریعت سطح نزول همین حقیقت واحد بوده و بقیه انبیاء ذی

 می کردند.

در روایات شبکه ای از شفاعت یا شهادت یا تمسک به حجزه در دنیا یا آخرت مطرح است ریشه در همین بحث اینکه 

لَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعدُْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حدََّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِْ حَدَّثَنَا أَبِی رضَِیَ ال»صحیحه وشاء فرمود:  دارد. در

  نَحْنُتعََالَى وَ  یَوْمَ الْقِیَامَةِ آخِذٌ بِحُجْزَةِ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ علَِیٍّ الْخَزَّازِ

یعنی  22«رَ مَعْنىَ الْحُجْزَةِ الدِّینُوَ شِیعَتُنَا آخِذوُنَ بِحُجْزَتِنَا ثُمَّ قَالَ وَ الْحُجْزَةُ النُّورُ وَ قَالَ فِی حَدیِثٍ آخَ نَبِیِّناَ بِحُجْزَةِ  آخِذوُنَ

ت و همه نازل شده است همین دین الهی اس انبیاء باحقیقت نور الهی که  ه است.روایاتی همین حجزه را دین هم معنا کرد

 23.ذیل نور نبی اکرم هستند

 درجات وحی انبیاءین تبیدر تکمیل نکته 

 عرض شد  ه کردیم تفاوت انبیاء از حیث مراتب وحی و کیفیت تلقی وحی بود.نکته دیگری که در مباحث سابقاً اشاراما 

تمام ولی این مقدار بحث را  می کند. در بیداری از ملک وحی تلقی «رسول» اما در نوم و منام تلقی از ملک دارد« نبی»

لم رویا و بیداری و ارتباط آن با و باید در جای خود تفصیلات این بحث را دنبال کرد. مثل اینکه تفاوت عا نمی کند

ه آیا مثل اینک ؛کیفیت درجات تلقی وحی ناظر به ظرفیت های پیامبرانمثل بحث ارتباط حقیقت وحی با دریافت وحی؛ 

 سنگینی این وحی از حیث ماموریت است یا خیر که سبب کیفیت تلقی وحی می شود؟!

                                                           
 -بحار الأنوار )ط  « معنى حجزة الله باب»نگاه کنید کتاب شریف بحار ه روایات دیگر مشاهدبرای  .126، ص: 1 ، جعیون أخبار الرضا - 22

 21، ص: 1 بیروت(، ج
فِیُّ قَالَ حدََّثَناَ حْمدََ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عمِْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحمَِهُ اللَّهُ قاَلَ حدََّثَناَ محَُمَّدُ بْنُ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ الْکوُحدََّثَناَ عَلِیُّ بْنُ أَ»در روایت دیگر فرموده:  - 23

 عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ  عَنْ عَبدِْ السَّلاَمِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْیَقظْاَنِ  سَنُ بْنُ یوُسُفَمحَُمَّدُ بْنُ إسِْماَعِیلَ الْبرَمَْکِیُّ قاَلَ حدََّثنَِی عَلِیُّ بْنُ الْعَبَّاسِ قاَلَ حدََّثَناَ الحَْ

  حزِْبُ وَ  اللَّهِ  حزِبُْ شِیعَتُناَ وَ  فَنحَْنُونَ بحِجُزْتَِناَ ذُءُ رسَُولُ اللَّهِ ص یوَمَْ الْقِیاَمَةِ آخذِاً بحِجُزَْةِ رَبِّهِ وَ نحَْنُ آخذِوُنَ بحِجُزَْةِ نَبِیِّناَ وَ شِیعَتُناَ آخِ یجَِی قاَلَ:

ءُ نحَْنُ آخذِیِنَ بدِیِنِ نَبِیِّناَ وَ  آخذِاً بدِیِنِ اللَّهِ وَ نجَیِ ءُ رسَُولُ اللَّهِ لِکَ یجَیِوَ اللَّهِ ماَ نزَْعمُُ أَنَّهاَ حجُزَْةُ الإِْزَارِ وَ لَکِنَّهاَ أَعظْمَُ مِنْ ذَ  همُُ الغْالِبوُنَ  اللَّهِ

 166التوحید )للصدوق(، ص:  «شِیعَتُناَ آخذِیِنَ بدِِینِناَ ءُ تجَِی
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آیا وقتی کسی رسول می شود همیشه یک کیفیت از وحی دارد یا خیر. از قدری به آن می پردازیم اینکه  هسوالی کاما 

نبوت و رسالت برای او می جمع  ؛لقی در خواب دارد و هم در بیدارینبی مرسل هم تبعض روایات بدست می آمد که 

 داشته اند. کیفیت های مختلفی در تلقی وحی  ،خصوصاً نبی اکرمانبیاء و نیز روشن است که  شود.

منحصر تکلم خدا با بشر فرموده  آیه شریفه سوره مبارکه شوریتکمیل این بحث چند نکته ای را اشاره می کنیم. ی برا

یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما   وَ ما کانَ لِبَشرٍَ أَنْ»موده: فردر سه صورت است. 

قسم اول وحی است که بعض مفسرین مثال زده اند به تکلم خداوند با مادر حضرت موسی کلیم.  21«یَشاءُ إِنَّهُ علَِیٌّ حَکیمٌ

ان صحبت دوم تکلم از وراء حجاب است که مثال زده اند به داستان وحی حضرت موسی که از وراء شجره با ایشقسم 

وحی است که امر معهودی در ادبیات دینی است. و با این شکل از معنا کردن هم شد. قسم سوم هم تکلم از طریق ملک 

بوده است و همانطور که با یک نبی لزوماً از یک طریق نات وحی است؛ هرچند تکلم اشرف مقام ،فرمودند قسم سوم

جناب جبرائیل دریافت کرده  جناب موسی از طریق شجره وحی را ابتدای کار دریافت کرد ولی در مواقعی هم ایشان از

 است.

این است که قسم اول دریافت وحی بدون واسطه بوده است. در قسم دوم و سوم از طریق حجابی بوده است دوم احتمال 

برائیل بوده است. ولی با این معنی قسم اول اشرف از دو قسم دیگر است که یا غیر ملک وحی یا ملک وحی و جناب ج

متی از وحی نبی اکرم از این جنس بوده است که زیرا واسطه ای در کار نبوده است. و طبق روایاتی که داریم قطعاً قس

 ت.گین بوده است و حالت غشیان بر حضرت دست می داده اسحجابی در بین نبوده است و این بسیار سن

وَ کَذلکَِ أَوْحَیْنا »وم از آیه شریفه، بیانی است که در آیه بعد آمده است که فرموده: بتوان گفت که شاهد این معنای دشاید 

اءُ مِنْ عِبادنِا وَ إِنَّکَ لَتَهْدی إِلَیکَْ رُوحاً مِنْ أَمْرنِا ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ لاَ الْإیمانُ وَ لکِنْ جعََلْناهُ نُوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَش

کرده است وحی اعطاء در این عالم چه حقیقت کتاب و ایمان را به نبی اکرم در این آیه می فرماید آن « صِراطٍ مُسْتَقیم  إِلى

به  «ب امر خومان...اینگونه به شما وحی کردیم روحی را از جان»الهی بوده است. بعد از بیان آن سه دسته فرموده است 

با وحی به حضرت روح عطا شده است و این اعظم طرق  ذهن می رسد که وحی نبی اکرم از این قسم بوده است.

حداقل قسمتی از وحی نبی اکرم از این جنس بوده است دریافت بدون واسطه بوده و  دریافت از جانب خدا بوده است.

 الحمدالله...و این در روایات دیگر هم اشاره شده است.
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